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قدرت بر كائنات و زمين و زمان دارد اما چقدر تسليم است ولي ما ) ع ( حضرت عبد االله حسين 

به حضرت . مظلوميت را يادمان مي رود يعني اينكه بايد مطيع بود موقعي كه فرماني به شما مي رسد

ش را و تسليم شد كه خود. مولا اگر فرمان مي رسيد نسل معاويه را از جا مي كند اما فرمان نرسيد

  .اولادش را و كليه اصحابش را شهيد كنند و خم به ابرويشان نياورند

حضرت ابوالفضـل آي را آورد بـالا و بلافاصـله    » آنچه فرمان از او رسد هستم « سالك اراده ندارد 

آب را ريخت گفت دستي كه بي اجازه مولا آب را بگيرد بايد بيفتد ادب نبود تـا مـن آب بخـورم    

طع شود فرمـود آب بيـاور نفرمـود آب بخـور پـس مـن ادب را در برابـر امـا بـه جـا           لذا دست بايد ق

  .نياوردم

  . كشتي هدايت، خاندان علي است. كشتي ولايت نوح است به گشتي پناه ببر

اصل توحيد است كه توحيد را هم كسي نفهميده است از راه ولايت بايد توحيـد را دريافـت كنيـد    

اقع مايه اي است كه در ماست مي زنند مايه اي كـه پنيـر درسـت    ولايت خمير ترش مايع است در و

مي كنند، مايه اي كه به شير مي زنند تا ماست درست شود ولايت مايه است و همـان نقطـه نـوراني    

  .او مي گويد با تمام پيغمبران بوده ام نه اين كه اين جسم بوده. است

صاف بياييد مـا دسـتمان بـه ابـرو     ) ع ( علي  در خانه مرتضي. ما دستمان به دامن ابر مرد جهان است

از در اين خانـه تكـان نخوريـد و هـر انـدازه      . مرد اول دنيا تا آخر دنياست دست است تا دست علي

  ) ع ( فراخور استعداد خودتان است عمل كنيد به شرع خدا و پيغمبر و طريق مرتضي علي 

  در دل دوست به هر حيله رهي بايد كرد 
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  ست نيايد گنهي بايد كرد طاعت از د            

  اگر او به وعده گويد كه دم دگر بيايم 

  همه وعده مكر باشد بيفتد اوشما را             

دوستان مرتضي علي اگر بخواهند، قويتر از موسي مي شـوند در ايـن خانـه اهـل بيـت صـدق مـؤثر        

  .است

بخواهنـد مـي تواننـد    كلا نيرو و انرژي اند همه قدرت ها دست آنهاست هر كاري ) ع ( ائمه اطهار 

  .بكنند آنجا كه رفتيم ما رانجات مي دهند

  :در همان خطبه در نيشابور فرمودند) ع ( چرا در اينجا به علي موسي الرضا 

كه كشتي نجات اين خاندانند خود ايشـان فرمودنـد پـس    ) چهار هزار قلم طلا اين حديث را نوشتند

چو معشوق نـاز  «: بايد در سردي بيشتر فشار آوريد اين خاندان را رها نكنيد اينجا سردي گرمي دارد

آن وقت يك جرقه ديگر به شما مي زند اما اگر سرد شـدي و دوري گرفتـي   » نمايد شما نياز كنيد 

كم كم دور دور مي شوي و از ولايت كنده مي شوي كار نكنيد از ولايت كنده شويد يك جهش 

نفس من است ايـن چـه نفسـي بـوده     ) ع ( علي : فرمودند) ص ( كنيد شايد جرقه اي بخوريد پيامبر 

است؟ اين با آن فرق دارد اين نفس مطمئنه است يعني او من است و من اويم او نفس من است مـن  

  : هم نفس اويم يعني وقتي كه او تفكر وحي كه نازل مي شود فرقي نمي كند

  گشته مكشوف بر دلش تنزيل       نشنيده زمصطفي تأويل 

  علم دو جهان وراشده حاصل       ود به دل سرقرآن نخوانده ب
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  جان جانش چشندة تأويل       نفس نفس كشندة تنزيل 

  ) سنايي ( 

  :عشق كل است) ع ( است و علي ) ص ( آينه دور و است عقل كه كل پيغمبر 

  شرع را ديده بود و دين را جان       عشق را بحر بود و دل راكان 

  )سنايي ( 

  .ق كامل و مكمل همندعقل و عش: عشق جانشين عقل است

در برابر مكمل نيروي تصرفي است است ولي كامل بـراي خـودش تكميـل اسـت و بـراي خـودش       

خوبست و مي چرخد دور چرخش دور خودش اما مكمل اين طور نيست ميليونها از آن كشف مي 

. مكمـل متصـرف در اشياسـت   . شود يعني ايجاد مي كند و به هر كس دلش مـي خواهـد مـي دهـد    

  .ا غصب كردند و آنكه آمد عدل را بر پا نگذاشتندخلافت ر

جامه خلافت را در پوشيد و مـي دانسـت خلافـت جـز مـرا       –فلان  –به خدا سوگند  –هان : ترجمه

  .نشايد، كه آسيا تنها گرد استوانه به گردش در آيد

لـي  ع. او بـه بشـر يـاد داد   » خاكي وشـم، خـاكي وشـم    « زير خاك وقت ) ابوتراب ( عدالت با علي 

آنچه را فرمود عمل كرد و به ما ياد داد بيشتر مردم نفهميدند السلام عليك يـا مـذل المـومنين ايكـه     

مومنين را خوار كردي، او چقدر تحمل مي كند مي تواند با يكك اشاره همه رمـي و آسـمان را در   

اهر مـي  بر مي گيرد ولي صبر مردم زمان خودش، از نظر بـاطن امـر ايشـان را نشـناختند فقـط در ظ ـ     

شناختند او كه مي تواند زمين و آسمان راتصرف كند مي گويد اين مردم بچه اند داراي تما نيـرو و  
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قدرت هست ولي يك نگاه نكرد خوب ما ارگ يك سيلي بخوريم فوري دست به دامن مي شويم 

اين بي ظرفيتي است كه كسي كه ظرفيت نداشـت نبايـد دنبـالش    . و شروع به نفرين كردن مي كنيم

  .كسي كه ظرفيت داشت مي تواند توجه كند و يا نكند. رفت

اول تمرين كن شناگري را ياد بگيري بعـد بـه كشـتي ولايـت خـود را برسـان ، خـودت غـرق نشـو          

هست بايد خـودت را رد   …نيمخواهد كسي را نجات دهي كشتي وسط درياست كوسه و نهنگ و

رسي وصال يك وارسته اي مي خواهـد كـه   كني بايد تمام وسايل را جور كني تا به كشتي ولايت ب

راهي كه اوليا بدال و نجبا و نقبا و رجال الغيـب رفتنـد،   . واقعا عمل كند برود تا دل نكني نمي شود 

  .مگر لطفي شود گاهي لطفي به يك كسي مي كنند دره خود فناكي جلويمان است. كار ما نيست

غمبران آمدنـد بـه مـا يـاد دهنـد كـه اختيـار        پي. گاهي لطفي  به كسي مي كنند شايد نجات پيدا كند

بايـد انسـان مربـي    . هست پيغمبران واسطه حقند دست در دست تا دست علي اين راه ولايـت اسـت  

داشته باشد كه اگر بگويد بمير و بي خيال از همه بشود وقتي اين را برداشـت كـرد، آينـه اش جلـوه     

  . گر حق مي شود

تا نبوت هست تا موسي هست او سكوت مي كنـد وقتـي    پير صامت است. ولايت به يوشع مي رسد

امر شد او ناطق مي شود در زمان مولا علي ابن ابيطالـب همـين طـور امـام دوم و سـوم وقتـي بودنـد        

  .وقتي رسيد به علي آنهايي ديگر صامت بودند ولايت اينست بودند
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تواند از آن ظهوري كـه  شاهراه حقيقت در ولايت است نجم ثابت در خود انسان بايد ظهور كند تا ب

را دريابد ظهـور كـه پيـدا شـد ديـدن مشـكل       ) عج ( در خودش به وجود آيد ظهور صاحب الزمان 

  .نيست

) عج ( انسان ها بعدي است بايد چهارم در او ظهور كند و تربيت شود توسط منجي وقت امام زمان 

  .او ظهور مي كند است و بايد تربيت  شود منجي امام زمان است در آن زمان ولايت در ت

نوري كه براي ما نـازل  . اگر ما به نيروي ولايت دست يابيم آن نور وجودي خودمان را مي شناسيم 

شده كه امام زمان باشد بر ما ظهور كند تا در وجود خودت ظهور نكند امام  زماني ظهـور نخواهـد   

نيست، الهـامي اسـت    خودت بايد در علمي و كتابي. كرد اگر در تو ظهور كند ديدنش آسان است

چهـار او تـا رانگـه    )  امام زمان عـج  ( يعني نزول است آنچه نزول كند لطف است قطر دايره امكان 

  )ميخهاي زمين و آسمان را نگه داشته است ( داشت است 

اگر خواسته باشيد از حقيقت ايشانم دم نزنيد زبان الكن است اگر يك ذره از نظر ايشان به وجود ما 

  .لق را آتش مي زندبتابد يك خ

آنچـه در قبـر پـيش مـي آيـد همـين اسـت از اينجـا         . امام زمان را اول بايد در خودت جستجو كني 

  .شروع كنيد

معشوق است كه عاشق را مي كشد، همـان طـور   . همه مطالب گفتني نيست بايد خودت آن را كني

  :كه زليخا يوسف را به اتاق كشيد

  ه معشوقش بود جوياي اوجز ك      هيچ عاشق خود نباشد وصل جو 
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  .مابايد كاري كنيم تا خدا را به وجودمان بكشيم، اگر او را كشيديم كار تمام است

. خودش در را باز مي كند به شرط آنكه معشوق را به سمت خود بكشـي  . بگذار خودش جلو بيفتد

ر طريقـي  عاشق كلك مـي زنـد تـا بـه ه ـ    . بدش نمي آيد . بگويي بايد امشب بيايي مهمان من باشي 

  :معشوق را بكشاند ولي معشوق فرار مي كند

  همه وعده مكر باشد بفريبد او شمارا     اگر او به وعده گويد كه دم گر بيايم

  . بايد در مولا، محور ادغام بود نتيجه ، اين اعمال تسليم محض بودن به پير است

ريعت بـود و درميـان صـيقلي    مثنوي ، آنكه پرده اي ترسيم كـرد، ش ـ » روميان و چينيان « در داستان 

  .كردند اهل باطن هستند كه ضمير افراد را مي خوانند

اگـر عشـق و حـال مـي خـواهي بـه       . اگر مي خواهي متحمل سختي و فشار شوي به مولا متوسل شو

راه مـولا  ) ع ( ، اگر دنيا  و آخرت را  مي خواهي بـه علـي ابـن موسـي ارضـا      ) ع ( حسين ابن علي 

  : مي فرمايدسخت است زيرا خود 

  .پس به صبر گراييدم حالي كه ديده از خار غم خسته بود و آوا در گلو شكسته: ترجمه

وقتـي كـه در سـعي صـفا و مـروه بـود       . هاجر ولايت اسماعيل را درك نكرد! بايد ولايت را بفهميم

د مقام هفتمش را طي كرد، گرچه درياس بود يعني ديگر از همه چيز نا اميد شده بود، برگشـت دي ـ 

چيزي كه دنبالش بود و مي خواست، زير پاي پسرش است فهميـد پسـر يـاور ولايـت اسـت، يعنـي       

  .همين اولاد اسماعيل داراي ولايت شدند
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از چند نفر دو يا سه  نفر مي رسند و اگر شق القمر شود بقيه به طور نسبي باز هـم آگـاهي پيـدا مـي     

يح كه از اول تا پـايين اتصـال اسـت و نبايـد     كنند و بعضي از بعض ديگر بالاتر ، مثل يك رشته تسب

اين اتصال را از دست دهيد به اين بند آويزان باشيد حتي اگر آخرش باشيد ممكن اسـت اولـي اش   

طلا بي خالص باشد دومي اش زر ناخالص باشد سومي اش نقره باشد همين طور تا پايين بيايد و بـه  

ان بخورد آن بالايي هم تكان مي خورد ايـن را  آنم مس و روي برسد اما جزء بند هست اگر اين تك

  . مي گويند اتصال سعي كنيد اتصال پيدا كند

تجلي نمود پيامبر ولايت داشتند و همين ولايت ظهـورش در مـولا   » ولايت « شريعت و طريقت در 

بود عمل كردن بر شريعت و رأي شرط راه است كه بـراي مـا جلـو انـداختن رأي معصـوم، ولايـت       

لا در ماجراي تعيين جانشـين عمـر فرمودنـد رأي خـودم، اينجـا رأي خودشـان را تأييـد        است كه مو

كردند كه هر زمان در رأي خاصي است يعني درسنت پيامبر و رأي و اجتهاد با ولايت علي ، اينجـا  

  : رأي خودم يعني رأي با زمان تطبيق مي كند و هر زماني با رأي يكي از ائمه است: مولا مي فرمايد

امـا حسـن بـا    . ك از ائمه مأمور آشكار كردن يكي از حـالات مختلـف پيـامبر بـراي مـا بودنـد      هر ي

صبرشان كه اين حكم رأي ايشان است ورأي زمان امام حسين استقامت وزير و با زور نـرفتن اسـت   

اسـتقامت حسـين صـبر    . و اينكه سنگ بزرگ گرفتن و از كوه بالا بردن بهتر از من و دو نـان اسـت   

  :ان حسين به ما درس مي دهد حسن، ايم

  حكم و رأفت از وجود مجتبي دريافتيم      صيقلي را از سراي فاطمه دريافتيم
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چون در آن زمان شايع كرده بودند اينها نماز نمي خوانند و روزه نمي گيرنـد در شـرع كاهلنـد لـذا     

  .ايشان در عبادت و حق و قيام و قعود جلوه كردند كه باعث عظمت شريعت محمدي شد

به دنبال عبادت اما سجاد، زحمات امام باقر و امام جعفر و  امام صادق بود كه ايشـان در علـوم آثـار    

فراواني داشتند چون علوم در زمان فتنه بني اميـه و بنـي عبـاس در دنيـا در حـال توسـعه بـود و ايـن         

اظم مخصوص بغداد و عربستن نبود، كم كم علـم داشـت جـولان مـي داد و گسـترده علـم امـام ك ـ       

پس امام موسي كـاظم را در زنـدان انداختنـد و    . داشت آشكار مي شد خواستند آن را متوقف كنند

خواستند جلوي ولايت را بگيرند كه نشد و اين امانت الهي از مولا به حضرت رضا رسيد كه ايشـان  

د نيروي ولايت را بازنده كردن تصوير شـير روي پـرده بـارز كردنـد بـاز دشـمنان ولايـت بـا مقاص ـ        

شيطاني علي بن موسي الرضا را به پس از ايشان فرزند شانن حضرت جـواد الائمـه امـا محمـد تقـي      

  . مأمور برجود و بخشش هستند

  و الجود التقويه و التقويه والنقاوه النقويه 

  جود و بخشش از تقي بي علي دريافتيم       

  فاش گويم از تقي اسرار لا دريافتيم            

ي نظر و لطفي كرد؛ امام علي النقي سر آمد نقبا هستند و قدرت تصرف و چقدر زيباست؛ به هر كس

هيبتي كه از امام حسن عسگري جـرأت پرسـش از جانشـين ايشـن را     . پيوند و اصلاح قلبها را دارند

چـرا كـه   . پوشـيده بمانـد   ) عـج  ( نكنند امام در نزوا باشند كه امر بر ما تا زمان مهدي صاحب المـر  

  .الهي استموضوع غيبت امري 
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  من آن صاحب راز را مي شناسم      نداني بر آمد مگو سرما 

اختيار اين است كه بيايي و خودت را تسليم راه كني اين را مي گويند قدر و اختيار حضـرت وقتـي   

  .فاردنا اينجا جبر و اختيار است» ما خواستيم « سر غلام را بريد گفت

افتاد بين او و بن خضر نمي توانست جبر را بكشد و  فراق  1» او « آخر رسيد به جبر مطلق كه گفت 

آنجا در جنـگ خنـدق   . جبر فقط مال اولياء االله است كه آنچه او مي كند اين تابع است. قبول نكرد

  كه عبدالرحمن ابن ملجم بچه بود و ركاب حضرت علي 

ي فرمايند تـو هـم   را مي گيردپيغمبر تبسمي مي كند و مولا مي فرمايند كه چيست؟ و پيامبر م) ع ( 

و عبـد الـرحمن زرنـگ بـود و فهميـد گفـت       . مي داني كه اينها تو را نمي كشد قاتل تو اين اسـت  

قصـاص  . دستور بده دستهايم را قطع كنند و حضرت علي فرمرمودند كه تو كـه كـاري نكـرده اي    

  :اين موضوع خيلي خطرناك است و حضرت به او گفتند! قبل از جنايت

  مالك روحم نه مملوك تنم    ع تو منمغم مخور جانا شفي

حالا كه هنوز خبـري نيسـت و هنـوز پنجـاه       اين چطور است و حادث و حادث را چگونه مي بينيد؟

سال جا دارد تا اتفاق بيافتد ولي چون غور كرده و جنبه ديد نوراني اش آن مراحل را طي مـي كنـد   

  .مي بيند

                                           

 .ا	� ���ر 	� آ�ر ر��� ا��« 	� ����  - ١
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تي يا نيستي و وقتي كه به تو نگاه مي كند صفتي كسي كه چشم باطن دارد مي بيند كه تو انسان هس

علاقه و عشق ورزيدن بـه پيـر اسـت كـه بينـي كجـا پـا مـي         . كه در توست به او نشان داده مي شود

  .گذارد تو همانجا پايت را بگذاري

. سوهان را به دست توم دهند بايد آرام كار كني تا زنجيـر را ببـري كـه از ايـن زنـدان نجـات يـابي       

است با ذكر و فكر و تمركز و رياضت شاقه مافوق الطاقه نجير را ببر آن طرف سـرمايه   سوهان ذكر

فاسـتقم كمـا امـرت و مـن تـاب      . اينجا انرژي مي خواهد استقامت برايتان واجب است. مي خواهد 

  )112/ هود (معك 

رياضـت  . تو سرمايه آينده را مصرف مي كني ما متأسفانه سر ديگران را عوض خودمان مي خارانيم

با يك نيروي باطني مي آيد و شما از آن استفاده مي كنيد، اگر ترك خدمت كردي بـد اسـت لـذا    

اگر بزني چند روز دلت ناراحت است نفس لوامه ترا مي . جرأت نمي كني كه به كسي تهمت بزني

اي كوبد و تو را به پشيماني مي برد اين همان نيرويي است كه تو كسب كرده اي و به دست آورده 

روح . پروازي است از درون بـه بيـرون  . پس اين نيرو را از دست ندهيد تا به معنويت حقيقي برسيد 

آسان مي رويد و بـه سـرنيزه روح   . از وجود شما خارج خواهد شد پس ما پيش از رفتن خارج كنيد

ي نمـي  تمام سلولها به زبان مي آيند مي پزندت و تو مرتـب داد بـزن ولـي كس ـ   . را از شما نمي برند

اگر لطفي كند درست مي شود يك قدم خلاق شرع برنداري البته راه طرقيت فقـط راه گنـاه   . فهمد

نكردن بلكه خيال گناه نكردن است تو يك نسخه انفرادي و انحصاري داري كه خودت مـي دانـي   

  .غسل توبه و اتصال كنيد كه او از گناهان بگذرد. و خداي خودت و كسي كه آن را به تو داده 
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مردان خدا ساختماني را بنا كرده اند كه خرابي ندارد آن دو متري قبر را محكم كرده اند معمـارش  

هـر كـس ولايـت     اگر نكنند گير مي افتند تزلزل تر از صحنه ايمان بيرون مي كند،. هم ولايت است

  .را گم كرد بعد سقوط خواهد كرد

ه شـود، سـقوط مـي كنـد چـه عـاملي       هر كس به دنبال آن نيرويي كه در وجودش تجلي كند فريفت

  باعث شد كه اين نيرو فرار بشود ؟ يا اين نيرو را گم كند؟

همان چون و چرا در كار دوست چون و چرا كافي بـود مـردود گـردي اگـر چـون و چـرا كنـي او        

باران نزند زارع دادش بلند است بـاران ببـارد يـا     وقتي باران مي آورد خشت مال فريادش بلند است،

  »گر تو بهتر مي زني بستان بزني بستان بزن«پس تكليف او چيست؟  نبارد؟

شـيعه رايگـان   . خوب يك ولايت بايد پشت اين شرع باشد، يعني يك نمكي بايد در اين شرع باشد

ما كار نداريم تمام تمام شيعيان بودند كه كشته داند ، سر دادند تـا  ! بدست نيامده چقدر مبارزه شده

شكر خدا را مي كنيم كه اكنون خد را هي انداخت جلوي ما كه . رواج بدهند توانستند اسم مولا را

  .امامي اصولي است 12توانستيم راه حقيقت را دريافت كنيم كه آن هم 
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  پير

  :در هر سلسله چهار پير وجود دارد

  پير ارشاد -4پير صامت  -3پير دليل  -2پير ناطق  -1

پير غايب بگيرد پير غايب صامت و پيـر حاضـر نـاطق     پشت پاي پيامبران حركت كنيد تا دست ما را

  .است

از نظر ديگران صامت است ولي براي شخص رهرو ناطق است بـا   پير صامت كه همان ولايت است،

او سخن مي گويد؛ سخني بين آنهاست و كسي بين آنهاست و كسي بر آن آگاه نيست براي رهـرو  

او حقايقي را ابراز مي كند دليل راه است هـر   پيري ناطق كه سخنش را همگان مي شنوند نيز هست

  .چند گاهي هم او خود صامت مي شود بهر حال صامت شناخته شده نيست

  حال ازل و ابد ببيند    پيري كه چو بردلت نشيند

  پيري كه باشد استقامت    پيري كه نباشد از كرامت

  پيري كه زخويش رسته باشد                  

  .مايي و هدايت شد، در هنگام وصل ، او مي شودپيري كه مأمور به راهن

در موضوع اينكه كوشش مريد شرط است يا توجه پير بايد گفت كه البته كوشـش از جانـب مريـد    

  .بايد باشد ولي حق هم كمك خواهد كرد

  تا كه از جانب معشوقه نباشد كششي

  كوشش عاشق بيچاره به جايي نرسد  
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  :نوشته هايشان دارند كه حضرت سيد علي مبدأ درويش در يكي از 

  »روحها مظهر اقطاب و پيران هستند كه در اين دنبا به ما كمك مي كنند«

  .همراهتان هستند نجبا، نقبا، و رجال الغيب شما را نجاتتان مي دهند، او تا ابدال ،

بايد نيـروي  . نفر در كل كره خاكي نيستند 200بيش از ) ع(نفر ياران حضرت مهدي  313اكنون از 

ولـي ابتـدا سـالك بايـد قـدرت      . رون را استخراج كرد و به منصه ظهور درآورد كار پير اين اسـت د

جذب را پيدا كند تا پير كند تا پير آنها را ظاهر كند پير قدرت باز كردن گنجينه اسـرار وجـوددارد   

نار همان شهوت است؛ بايـد مثبـت و منفـي هـر دو در انسـان موجـود       . منتها مقياسش متفاوت است

بـا نظـر پيـر    . باشد تا برقي و تلالؤيي ايجاد شود؛ در صورت نبود هر كدام چراغ روشن نخواهد شـد 

سالك مي تواند كائنات وجودش را تسخير كنـد و پـس از ايـن او را بـه حركـت در مـي آورد هـر        

  .نيرويي است كه بايد ظاهر شود سلولي در بدن،

  اسرار دلها اندر بر ما      پير خرابات آمد ما 

ان و اقطابي كه در اين راه بدون تظـاهر و پاداشـي خـدمت مـي كننـد و در همـين دنيـا علامـتش         پير

  .انرژي را گرفته و متصرف است معلوم است، مي توانند در اين عالم گره از كار مردم باز كنند،

 .راهي است نجات دهنده بايد از اوليا و بزرگان كمك بخواهيم آنها را مي توانند ما رانجـات دهنـد  

يك پيري ديدم و از او كمك خواسـتم و بـه او گفـتم    . حالا شايد هم ميلشان نباشد كه نجات دهند

خدا انشاءاالله دنيا را به شـما بدهـد پيرگـاهي دعـايي دنيـايي مـي كنـد و        : دعايي بفرماييد و او گفت 

دعايي طرفي نمي كند چون آن طرف خيلي سخت است و ممكن است آن طـرف يقـه خـودش را    
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هر چه نصيب است نشانه هايي در سيماي همه هست و اين نشانه ها را اهل االله كه اوليـا،  . ندهم بگير

اوليا را مي شناسد و اگر وارد شود به يك جمعي كه اوليا ديگر نشسته باشند آنها مـي فهميدنـد كـه    

  .چه كسي وارد شده و فقط اهل االله اين را مي شناسند نه آنها كه كارشان فقط حرف االله است

انسان كامل مكمل خودش رسيده اسـت و مـي توانـد ديگـران را     . انسان كامل خودش رسيده است

هم هدايت كند ولي بعضي مواقع خودش ميل ندارند اما بيشتر اوقات مأمور بـه هـدايت سلسـله مـي     

شود مولوي تا شمس را نديده بود كامل مكمل نبود به او نياز داشت شمس خـودش كامـل مكمـل    

  .معدن را پيدا كرده بود بود عشق داشت

  بايد كه ويرانت كنم    تا با خودي تو بي مني  

آنكه چشم باطن دارد مي بيند كه تو چه انساني هستي يا نيستي و يا عشق ورزيدن به پيـر باشـد بايـد    

يـك باشـد بايـد    . ببيني او چه مي كند تا پايت را بگذاري جاي پايش تا به يكدم گاو عصارت كنـد 

كند خودش نگاهت مي كند و حالات روزت را مي بيند و اعمال روزانه ات را هـم  ببيني او چه مي 

تو خودت را دست كن آن موقع انسان مي شوي وقتي كـه از در  . مي بيند پير تمام اينها را مي فهمد

وارد مي شوي و انسان نيستي من چكارت كنم؟ همينطوري نمي شود كـه از در آمـد بـه او بگـويم     

  .و مرافعه نكيند سرچيزهاي بيخوديدعوا . چكاره اي 

آهندر كوره روده رنگ آتش را به خود مي گيرد اما ماهيت خودش آهن است مدتي رنگ آتـش  

هرنفسي كـه فـرو مـي رود    «را به خودش مي گيرد و مي آيد زير پتك آهنگر و دونفري مي كوبند 

او در واقـع  . ي چرخانـد دوتايي مي كوبند و استاد م» ممد حيات است و چون بر مي آيد مفرح ذات
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او مي كوبد يك چيـزي  . پيرشان است او مي چرخاند و آن دو پتك هم مي كوبند دو تا ذكر است

هر كه تصور كند رنگ آتش شده او شـده امـا   . اما اگر رنگ آن را انگيري نمي شود. در مي آورد

  .ماهيتش او نيست

به تـو مـي رسـد امـا وقتـي كـه رد شـد        مثل ماشين كه از جلويت رد مي شود تا به تو نرسيده نورش 

  .ديگر نوري نيست و تاريك است مي دهي

اشتر زير بار اشتير پير يعنـي راه را نشـان   . اقطابند، اشتر زير بار كساني كه بار راه را مي توانند بكشند،

ماه در راهـي تـا بـه     6بالاخره به مقصد مي رسي يكي با اشتر مي رود اما خوب دور است . مي دهند

. ساعت در راهي تا به اهواز برسي و با هواپيمانيم ساعته به اهواز مـي رسـي   24از برسي با ماشين اهو

سه نوع سالك داريم يك گروه كه با كاروانند و باشتران حركت مي كنند و پيچ و خمها را خـوب  

ه كـار  اينهـا بيشـتر احتيـاج ب ـ   . ياد مي گيرند و آهسته مي روند سختي را مي كشند اما ياد مي گيرنـد 

. يك عده كه با ماشين مي روند باز هم راهها را خوب مي بينند اما نگاه مي كنند و مي رونـد . دارند

يكي هم كساني كه با هواپيما مي روند اينها چيزي نمي بينند فقط براي خودش خوب اسـت چشـم   

رسـاي  آنجاست خوب چيزي نمي بيند در حركات شيخ صنعان و دختر ت بسته برده اند؛ در يك آن،

منطق الطير عطار مي بينيم وقتي كه شيخ صنعان آمد بيرون يكـي از ايـن مريـدان شـيخ سـفر بـود و       

آنجا نبود از مريدان ديگر حال شيخ را پرسيد آنها هم برايش گفتند حال ببينـيم ايـن مريـد چـه مـي      

  .گويد

  وز قدر او را چه كار آمد به سر    كز قضا او را چوبار آمد ببر
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قضا و قدر يعني اجباري و اختياري يعني او از اختيـار چـه كـار كـرد     . نكته اي هست اين جا! از قدر

  :وقتي همه را برايش تعريف كردند او

  در وفاداري نه مردوني زنان    با مريدان گفت اي تردامنان  

  آيا اين وفا و غيرتتان است كه شيختان را ول كنيد و بياييد؟

  جز چنين روزي به كار؟يار كار افتاده بايد صدهزار يار نايد 

ياريتان نمي دانستيد كه براي روز تنگي شيخ است و نمي توانستيد امروز كه به شما احتيـاج داشـت   

  كمكش كنيد؟

  ياري او چه نگرفتيد پيش؟    گر شما بوديد يار شيخ خويش

  جمله را زنار مي بايد ببست    چون نهاد آن شيخ بر زنار دست

  .فت بايد تمام مريدان با او زنار مي بستندبه محض اينكه دست شيخ به زنار ر

پس اين نيست كجا مي رويد؟ يك پير را هم نمي توانيد نگه داريـد بايـد بـا شـيخ خـود تبـاني مـي        

كرديد چرا همراه شيخ نرفتيد؟ هر كه يار خويش را ياور شود يار بايد بود اگر كافر نشود حتي اگـر  

  .كافر شويد

  ه زوبگريختند از نام و ننگجمل    شيخ چون افتاد در كام نهنگ

چـون او افتـاد در ننـگ     همه تان فرار كرديد كه نام و نگ به شما نخـورد آيـا ايـن وفـاداري اسـت؟     

  شماها همگي رها كرديد و رفتيد؟

  هر كه از اين سركشد از خامي است    عشق را بنياد بربد نامي است   
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  مدين براندازيم و ترسايي خري    زهد بفروشيم و رسوايي خريم  

فكر مي كنيد چيزي از مقاومت كاسته مي شود شـبانه  . اينجاست كه نمي توانيد فكر آبرو نمي شود

  روز رياضيت گرفتيد تا نگيريم بلند نمي شويم نه نان مي خوريم و نه آب

  جمله پوشيدند از آن ماتم كبود    سبزپوشان در افراز و در فرود

كبـود و سـياه   . سبزپوشان مقام درجـه يـك راه اسـت   . اينها مقاومت راه است كه اينها متوجه نيستند

را ) ص(رمزي از توحيد است مريدان تحصن كردند و به مقاماتي رسيند شيخشان حضـرت رسـول   

پيغمبر اكرم را ديد كه دارد مي آيد نجاتش داد از آن حالت حال براي سـالك قـبض و بسـط    . ديد

وسط دو تا شير تا چـه كسـي ايـن تـاج را      هست منتها چه كسي بتواند اين راه را ببرد يك تاج است

  بردارد كي مي تواند؟

  بود گرمي و غباري بس سياه    در ميان شيخ و حق از ديرگاه  

يك گرد و غباري بين خدا و اين شيخ بود و خدا مي خواست كه اين گرد را بردارد پـس عاشـقش   

ام بـا ذات اسـت چـون    كرد تا اين گرد را بردارد چون شيخ عشق را لمس نكرده بود ايـن عشـق تـو   

شيخ صـنعان دوازده هـزار مريـد داشـت او فكـر      . شيخ اين را نداشت خدا او را عاشق كرد تا بفهمد

كرد كه كسي است و عشق را لمس نكرده بود او فهميـده بـود كـه دختـري در ميـان نيسـت و نـور        

او ديگري در ميان هست آن شـد كـه رفـت عاشـق دختـر شـد و بعـد بـالعكس شـد و دختـر دنبـال            

وقتي آمد و گفت كه من عاشق تو هستم شيخ گفـت خـدايا دو محبـت در دل نمـي     . دوندگي كرد

گنجد و دختر مرد اين گردي بود ما بين خدا و شيخ كه خدا مي خواست از بين برود اين گرد گرد 
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در صـورتيكه يكـي بيشـتر نيسـت     . يعني يكي دو مـي كـرد  . جسمانيت بود يعني جسم او را مي ديد

  :كه ملاي رومي مي گويد همين است

  زاهد بودم نعيمه خوانم كردي    عابد بودم ترانه خوانم كردي  

  سرگشته كوي كودكانم كردي    سجاده نشين باوقاري بودم  

  .صد شكر كه عاقبت بخيرم كردي

  .اين واديها و اين نشيب و فرازها عجيب است

ريـد از كوشـش چـه نتيجـه     از مرد بزرگواري پرسيم آيا كوشش مريد يا نظر پير؟ گفـت كوشـش م  

  .است؟ و در كوشش چه پوشيده است؟ بايد لايق آن نظر شويم و نظر پير نه پيرمعنا، پير پيران

بايد راه را يادت دهند و توانسـته باشـي بفهمـي آنچـه را كـه در حقيقـت       ) ع(علي ابن موسي الرضا 

. كـه در وجـودت اسـت   خودت نهفته است و راه را ياد بگيري و پيدا كنـي و بشـكافي در حقيقتـي    

قلبهايمان بايد قابليت ذكر را داشته ) ع(رمزي يابي كه نيست گفتن آن كار من به خود مرتضي علي

  .اول شريعت را محكم هر اندازه كه بتوانيد عمل كنيد بعد وارد طريق شويد. باشد

  طريقت كي رسيدي اوليا را    شريعت گر نبودي انبيارا

غـذاي مـا ذكرمـان بايـد     . و در واقع سبك است و چيـزي نيسـت  رياضت براي ما يك اهميتي دارد 

وقتي مي گويـد سـه شـب بـه يـك خرمـا افطـار كـن         . ما عوض آن رياضيت به ذكر مشغوليم. باشد

چطور است؟ و بعضي ها يك هفته چيزي نمي خورند و مي گويند هيچ چيز هم دلـم نمـي خواهـد    

  .سان را سير مي كندچرا؟ ذكر سيرش مي كند و او هميشه سير است اذكار ان
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راه الهامي و نزول است و آنچه نزول است و آنچه نزول كنـد لطـف   . اين راه علمي و سوادي نيست

  .است بزرگترين دانشمندان در برابر سقايي كه مادر دزفول داشتيم زانو ميز سقايي ساده و بي پيرايه

ه بتوانـد تـرا در قـبض نگـه     انسانهايي كه براي تربيت ديگران آمده اند اهل تصرف هستند كسـي ك ـ 

گاه قبض مي كنـد كـه بـه    . دارد كه از خودت هم بدت بيايد يا اينكه ترا حال بدهد و آرامش بدهد

سالك بفهماند هنوز تسليم نشده پير يا مرشد يا استاد راه تكيه گـاه اسـت كودكـان ره عشـقند همـه      

كسي به مقصد مي رسـد پيـر    يعني كم. مثل كودك فكر مي كنند لنگان لنگان همه بر در درگاهيم

اوليا خدا را به ايمان هدايت مـي كننـد سـنگ هـم جلويـت مـي اندازنـد تـا در فشـارها          . راهنماست

بعـدا  . و از وجودت آلودگي را بيرون مي ريزند تا بعدها فشارها را متحمل شوي. استقامت پيدا كني

  .با تو كار دارد

گرمتـر و حـرارت تـر    . بايـد از راه زده شـوي  ن. هر چند همه راهها يكي است ولي معلم شرط اسـت 

  .حركت كن دستت را مي گيرند با يك ترك اولي ده سال عقب مي افتي

مثلاً بعضي اوليا خلق مي كنند ولي در عالم استغنا مانده اند، به همين نيزقانع شـده انـد و اگـر بـالاتر     

كائنـات را مـي بيننـد ولـي نبايـد       بوند برزخ را مي بينيد و اگر باز هم ادامه يابـد بـالاتر مـي رونـد و    

  .نمايش بدهند و گرنه مي مانند

پيري كه اين چنين قدر را داشته در واقع پير حضرت سـيد علـي مبـدأ بـود كـه روي كشـتي همـراه        

ايشان بوده ، هنگامي كه طوفان مي آيد و همه دست از جان مي شويند اين مرد ساده به عرشـه مـي   

رود و در آنجا دستش را به طرف آب تكان مي دهد و مي گويد ملـك الملـك الهـادي القهـار آن     
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در اينجا سيد علـي مـي رود   . ي كشتي راهي باز مي شود و آرام كشتي راهش را مي پيمايدوقت برا

  .دنبالش و شش ماه به درخانه اش مينشيند تا بالاخره پذيرفته ميشود

خودمن پير نامرئي داشتم كه برايم مرئي بود هر جا مي رفتم او را مي ديدم مي خواسـتم بـدانم ايـن    

ناطق مي شود با تو حل مي شود اوست كه سخن مـي گويـد ولـي    كيست، چيست؟ پير صامت بعدا 

مي خواهم جسـمت را در مـن فنـا    . عين بشريت عمل مي كند تا آنجا كه بگويد ديگر نوبت توست

وقتي پير آمد حـالي ام كـرد   . بايد بكشي مي تواني برهي اما نمي رهي تو كه فهميدي تو مني،. كني

  چ.كوچه استفهميدم اين است و ادي عرفان خودش يك 

شمس با آن لاابالي بودنش كاري مي كرد كه كسي نفهمد و دخل وارون مي زدگاهي خودش مي 

و نه مولانا متوجه بود كه چرا اين كـار را مـي كنـد مولانـا هـم      ) شمس(فهميد كه چه كار مي كند 

 گفت ما آمديم و خوب اول از او تقليد كرده بود و هر چه شمس مي كـرد او هـم مـي كـرد يعنـي     

ايـن خيلـي   . شمس شده بود آينه مولانا يعني اينكه شمس را كرده بو آينه و خودش عمل مـي كـرد  

بعضـي نمـي   . چيز است؛ ما بين شمسي و مولانا يك حساب ديگر و يك ور پراكندگي ديگر اسـت 

  .توانند بپذيرند آن چيزي كه شمس وارد مي كند

مولانـا را دارد صـعود مـي    . مـي آورد  شمس ارد عاشق درست مي كن و دارد او را از ايـن زهـد در  

  دهد به سمتي كه 

  زاهد بودم نعيمه خوانم كردي    عابد بودم ترانه خوانم كردي  

  سرگشته كوي كودكانم كردي    سجاده نشين باوقاري بودم  
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  ملاسني بود و شمس او راشيعه كرده بود اين است كه مي گويد صد شكر كه عاقبت بخيرم كردي

يري است شمس كه به او رسيد تك رازد آن زمان اگـر كسـي اينطـور بـوده     همه همان عاقبت به خ

كجاست كه شيعه باشـد و پيـدايش كـرده و شـيعه ديگـر      . مي گشتند ببينند فاميلي پير مردي، كسي 

زمان صفوي كمي جان گرفـت مـردم جرئـت نمـي كردنـد مـلا مـي گويـد مـذهب عاشـق زملتهـا            

  .جداست

ا مي گـوييم درسـت در بيايـد مثـل يـونس هـك در شـكم مـاهي         تو انتظار نداشته باش كه هر چه م

انداخت او را برد كه به او بفهمان كه چرا تو از خودت به آنها چيزي گفتي آنها هـم عـالم بودنـد و    

  .روز رياضيت كشيد 40به هم رسيدند و نجات پيدا كردند اما او افتاد در دهان ماهي و 

مي از پرده را آن طرف مي برد تا جـايي مـي رسـي    وقتي كاملا معرفت پيدا كردي آن وقت يك ك

بهشت موعود آخرين پرده خواهد بود يعني تا آخرين ماحل معرفت را طي نكنيد او هم خـود را بـه   

جزو عرفا بايد بشويد تا همه بهشتي شـوند  . واصل شدن براي طمع بهشت نيست. شما نشان نمي دهد

كـردي خـودت را سـوختي و ديگـران را روشـن       تو ايجاد كننده بهشتي و آن براي ديگـران آمـاده  

اباعبداالله چرا براي مـا نكـرد او بهشـت را بـراي مـا      . كردي، تو خودت را سوختي و بهشتي آفريدي

  .ساخت دوستان او را به آنجا مي برند

  ابدال 

كساني هستند كه داراي نفسهاي گرم و قدرت تصرف مي باشند اينها پيران صـامت هسـتند و تـوان    

يا را دارند مثلاً شراب را به سركه تبديل مي كنند اينها مأمورند كه افراد را تبـديل كننـد و   تبديل اش
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قلبهاي ديگران را تصرف كنند و با اين تصرف تغيير حالت به افراد مي دهنـد و در اثـر ايـن تحـول     

ند تبـديل  انسانها را به اول سعادت مي رساند زيرا ايشان هر چه را كه بخواهند به هر صورت مي توان

  .نفر هستند 40در هر دوره اي ابدال . كنند

  اوتاد

اوتاد ميخكهاي محكمي هستند كه براي نگهداري قلبها و ثابت شدن دلها و زمـين و آسـمانها خلـق    

شده اند، داراي نيرو و قدرتي هستند كه بروز مي كند و نيز ملائكه اي را تحت تصـرف دارنـد كـه    

يعني به محض اينكه اينهـا بگوينـد بـاران مـي بـارد اينهـا مقـربين         زير نظرشان انجام وظيفه مي كنند

درگاه هستند اولئك المقربون به لحاظ اينكه مقرب هستند مي توانند بهشتها و قلبهـا را ايجـاد كننـد    

ولي كاري به ظاهر مردم ندارند و به آنها كمك مي كنند در حاليكه مأموريتي بـراي ايـن موضـوع    

لف مدد مي رسانند چرا كه آنهاپشت سر قطب زمان حركت مي كنند؛ البته ندارند و به سلاسل مخت

هستند كه بر همه آسمان حركت مي كنند و هر كدام از آنهـا در  » عج«قطب دايره امكان امام زمان 

  .مي باشد 4يك منظومه تصرف دارند و هر منظومه را يكي از آنها نگهداري مي كنند و تعدادشان 

  نقبا

خلق هستند بين دقوم را آشتي مي دهند يعني قدرت تصرف در اين كار را از خـدا   مأمور بر اصلاح

مـثلاً بـا ذكـر و توسـل     . دريافت كرده اند و نيز قلبها را اصلاح مي كنند بدون اينكه ديگران بفهمنـد 

جنگ بزرگي بين دو كشور را تمام كنند اينها چون با پير پيران ارتباط دارند مي توانند هر امـري را  
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سرآمد همه . صلاح كنند ولي در ميان خلق شناخته شده نيستند و فقط مأمور به خدمت خلق هستندا

  .هستند) ع(آنها امام علي النقي 

  نجبا

وارد ) هسـت .. كه شامل پيش بيني سالها و (كساني هستند كه اجازه دارند در عالم اعداد و طلسمها 

كـايتي از ايشـان نقـل مـي كننـد كـه روزي در       در ح. مثلاً حضرت دانيال از جملـه نجبـا بـود   . شوند

مسيري مي گذشت جواني را ديد كه دسته اي خار بر پشت دارد و بـراي رفـع خسـتگي آنهـا را بـر      

چيزي از تو بخواهم انجام مي دهي جوان : زمين مي گذارد و به نزد جوان مي رود و به او مي گويد

  .ي به قدرت نرسيده بودبا قلدي مي گويد چه مي خواهي؟ او بخت النصر بود ول

. بنويس چنانچه به سلطنت رسيدم دانيال نبي از كشتن نجات خواهد يافت: حضرت دانيال مي گويد

روزي كه پيغمبـران را گـردن   . بخت النصر فكر مي كند اين ديوانه چه مي گويد و آن را مي نويسد

ي كننـد ولـي ضـعيف    نجبـا پـيش گـويي م ـ   . مي زدند و اين دست خط به درد دانيال نبي مي خورد

  .است

  .ممكن است كسي هم جزء ابدال باشد و هم جزء نجبا آن وقت او مي تواند خيلي مسايل را بگويد

  رجال الغيب

در ايـن طبيعـت هسـتند و حالـت تكثيـري      . مردان بزرگي هستند كه با ما سر و كـار و معاملـه دارنـد   

  .ا را رد مي كنندمأمور بر نجات مردم هستند ولي به تنهايي گرفتاريه. دارند

  .پيغام به گوش رجال الغيب مي رسد و آنها را انجام مي دهند
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  اقطاب

پيران ناطق هستند كه وظيفه ارشاد و تبليـغ دارنـد، اينهـا در خلـق هسـتند و از صـيقلي وجـود خـود         

 اقطـاب . استفاده كرده و نقشه هاي اوتاد را برداشت مي كنند، در عين حال با ابدال هم ارتباط دارند

مأمورند كه با پير صامت هم مرتبط باشند زيرااقطاب جزء پيراني هستند كه دستگيري مي كنند پيـر  

نقشـه  ) در پشت پـرده (پير صامت . ناطق به آنچه از جانب خدا به اقطاب القا مي شود عمل مي كنند

  .نفر است كه هنوز كامل نشده اند 72تعداد اقطاب . را مي كشد و پير ناطق عمل مي كند

  اديها طريقو

ايـن سـالك   . اگر عاشق بفهمد چه خبر است و عاشق كيست ديگر پريشاني ندارد و پريشـان نيسـت  

نمي داند عاشق كيست و جسم را در نظر مي گيرنـد و دائـم دنبـال ايـن جسـم اسـت و شـب و روز        

عكس او را نگاه مي دارد و پشت عكـس را نمـي فهمـد كـه چيسـت جرقـه اي كـه ايـن عكـس را          

فهمد؛ جرقه اي كه در آن عكس را درست كرده بـه ايـن زيبـايي در آن دميـده و او بـه       گرفته نمي

آن آو و آن ديگر صياد به دنبال آهوست كه چه كار كنـد يـك آهـوي     اشتباه دنبال كسي مي رود،

زيبا و قشنگ است و لي به آن نمي رسد و نمي فهمد كيست و قدرت و نيرو را چـه كسـي بـه ايـن     

همينطور صياد را دنبال خودش مي دوانـد، در صـحراها و بيابانهـا و    . فرار مي كند آهو داده كه دارد

سرابها ديوانه وار همينطور صياد را دنبال خودش مي دوانـد، در صـحراها و بيابانهـا و سـرابها ديوانـه      

. اگر به همين آهو برسد و ببيند كه مرده اسـت ولـش مـي كنـد و مـي رود     . وار در سراب مي ردود

يي كه در عشق دست زده اند و به قول خودشان عاشقند به محض اينكه معشوقشان مـرد اگـر   انسانها
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شب به او بگويند در غسالخانه بالا سر او بنشيند چنان فرا مي كند كه انگار اصلا معشوق نداشته مي 

گويد اگر اين را نگاه مي كردم چون خوشكل بود وگرنه من اصلا معشوقي نداشتم و بيشـتر از ايـن   

همي نمي گويد چون درك نكرده است آن چيـزي كـه در او بـوده و او را بـه طـرف معشـوق مـي        

كشانده، از وجودش خارج شده چون از اين وجود خارج شده عاشق هم فـرار مـي كنـد بـه او مـي      

گويند مگر تونبودي كه شعر مي خواندي سرود مي خواندي و شب و روز داد و ناله مـي كـردي و   

. لا كه رفت متوجه نشدي كه چه كسـي رفـت؟ مـي آن لـيلاي مـي پرسـتم      مي زدي توي سرت حا

منظور همين است تمام طريقت اين است در اين اشـعار بحـث كنيـد چيزهـايي درونـش هسـت كـه        

  .هنوز براي شما گفته نشده و كشف هم نشده

  حريف عشق، رفيقان زير غير مستغني است

  كجاست شير تا كشد تمنا را      

ه به هيچكس ندادن است عشقي كي مي سوزاند گاه مي گيـرد گـاه ول مـي    مقام دوم عشق است ك

. بـا تـو دارد بـازي مـي كنـد     . كند اگر تو تغيير حالت دهي و خودت را به او برساني درسـت اسـت   

  .بازي كردن در راه بايد باشد نمي شود نباشد بايد ديد چه كسي به درد چه كار مي خورد

مقام بعد استغنا است اينجـا مـا   . مقام در معرفت طي كرده ايد مقام سوم شما معرفت است و شما سه

كـه بـه تـو مشـتاق اسـت      » ما به او محتـاج بـوديم او بـه مـا مشـتاق بـود      «: محتاجيم و او مشتاق است

رحمتش به تو مي آيد لطف و كرم به تو مي كند و تو حقايق خودت را مـي فهمـي حـالا مـن مـي      

  .ريافت كنيدگويم پيش از رفتن حقايق خودتان را د
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از توحيد كه نمي شود گفت چون توحيد بي نيازي است وادي پنجم است راه عجيبي است توحيـد  

يعنـي بايـد حـالات توحيـد و حركـات      . فقط مقام پيغمبران است حركت سالكان را انجام مي دهـد 

كسي كه در ايـن حـالات باشـد مرحلـه پـنجم را طـي       . سالكين را در موقع ذكر آگاهي داشته باشد

كرده ممكن است كسي اين را همان اول طي كند كارهايي مي كند كـه در حـالات عـادي از نظـر     

  .عوام پسنديده نيست اين حيرت است

در يك كارخانه هر كسي كاري دارد پس از عالم كروبيـان عـالم اشـراق اسـت وكـلا هفـت عـالم        

  .است كه مي تواند شامل هزار طبقه شود

درست طي كنيم از مـا فـوق بهشـت سـربرآوريم فـردوس ، طـوبي،       اگر بخواهيم راه را طي كنيم و 

جهـنم، حمـيم،   . اينها هشت بهشت و هر كدام بـراي يـك طايفـه از خلـق خداسـت     .. جنان و  برين ،

درك الافسل ، آنها هم جايگاه ظالمانند كساني كه در عهد و پيمان ثابـت نيسـتند و حاضـر نيسـتند     

زندگي كنند اهل بهشت صفا و محبت دارند مـردم از آنهـا   حاضر نيستند اطاعت امور  خدمتي كنند،

مردم را شـاد  . راحت هستند و از وجود آنها شاد و خوشحال هستند يعني دوست دارند خدمت كنند

كنند، مبلغ خاندان عصمت باشند البته فرق مي كند فارغ از ماسوي مي شوي اگر خدا را پيدا كيند، 

كـدورتها را كنـار بگذاريـد    . ند بايد بفهميم با چه كسـي طـرفيم  پيامبرش و امامانش غائب از ما نيست

حيف است نو را زائل كني نورشـب اول قبـر بـه درد تـو مـي قاپـد و مـي ربايـد نمـي گـذارد اسـير            

نمـي پرسـند   . مرگ حق است و منكر نمي توان شـد . خاكدان شود و در كوره آجر پزي قرار گيرد

  .و مي خواهندمي پرسند عملت چيست عمل از ت. پردت كيست
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  در ره توحيد دريابي تو رب      وادي اول طلب باشد طلب  

  نور مطلق آيد ضميرش را بصير      وادي دوم زعشق آيد پديد  

  از صمد تابيد نوراندر دلم      منزل سوم بود راهي خطير  

  جمله را يك بيني و صورت بري      چون بر وادي چهارم مي بري  

  و غوغايي بر آمد در جهانشور     شين وادي چو شوري زد به جان  

  واله و شيدايي است آن بارگاه    حيرت و حيراني است آن جايگاه  

  جز حسين و آل و آگاه نيست      وادي هفتم كسي را راه نيست  

  پيامبران

اگر ما سيره پيغمبران را مطالعه كنيم كه چرا فشارها را متحمل شده اند مي فهميم براي اينكه جسـم  

و خدا اين جسم زيبا را به آنها ارزانـي دشـاته و ايـن عظمـت را از      ره كرده اند،زيبايي را از خدا اجا

يـا  ) ص(خودش در آن دميده تا بر ما ارائه بدهند تا احكام خود را توسط روح بزرگ پيغمبر اكـرم  

پيامبران سلف به ما ارائه دهد هر كس در يك بعد از حركت خودش؛ بعد پيامبران با يكديگر فـرق  

آمـد شـريعت   ) ع(استفاده كرده اند تا عيسي ) ع(پيامبران بني اسرائيل از شريعت موسي داشته است 

از آنجــا درس طريقتــي آورد اخــلاق آورد يــك عــده اي رفتنــد ديرنشــين   موســي را كامــل كنــد،

يعني مي بينيم پيغمبر ما احكام خدا را جاري مي كرد و به ولايت عمل مي كـرد چـون بـا     …شدند

  .چون خودش هم داراي ولايت بود است، در ارتباط) ع(علي 
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  .ما هم توبه مي كنيم پيغمبر ما از خدا، چقدر امتياز گرفته است

  و لسوف يعطيك ربك فترضي

تا تن پاره پاره ارائه بدهنـد بـه   ! چقدر راه سلوك را به ما ياد داده چقدر اينها تنشان را سپر كرده اند

ته و من عشقته و من قتلته فاناديتـه مـي شـود    خدا چون خونبهايش خودش مي شود من عشقني عشق

  ثاراالله 

بر تمام پيرغمبارن بني اسرائيل رجحان دارد، بـر تمـام پيغمبـران    ) ص(اما نگاه مي كنيم پيغمبر اكرم 

  !بني اسرائيل رجحان دارد بر تمام پيغمبران آقاست پس اي سيد رسولان و اي كاملتري انسان

ســوره يــس اي ســيد رســولان و اي كــاملترين انســان اينجــا  اينجــا دســتهايش را حلقــه مــي زنــد در

دستهايش را حلقه مي زند و سوي يس ، اي سيد رسولان و اي كـاملترين انسـان، اي سـيد رسـولان     

در شرع همه رسولان تو تسلط داري شرع را و اي كاملترين انسان يعني طريقت مـا كامـل شـده در    

  .سي نيامده استكامل هستي و مكمل اين براي هر ك اين راه ،

ما نياميدم براي خودمان زندگي كنيم ما آمديم بگوييم كه انسان در اخلاق آفريده شـده و خـدا بـه    

انـك   :ان االله و ملائكته يصلون علي النبي براي اينكه اخلاق عظـيم داشـت   :پياميرش درود مي فرستد

ولايت را گم كـرد  . ولايت راگم كرد. چون گم شد سكوت كرد) ع(لعلي خلق عظيم ولايت آدم 

. آمد ترسيد توبه كرد استغفار كرد برگشت ان اسما الهـي را كبـه بايـد بـه او مـي دانـد بـه او دادنـد        

) ع(آمد بعد عيسـي  ) ع(بعد موسي ) ع(بلافاصله شريعت ابراهيم . بلافاصله پشتش شريعت نوح آمد

ند هم در تورات هـم  كه كامل شدن دين يهود بود آمد تا تورات را كامل كند آمدند تحريك كرد
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خودشان بنشينند كلاه خودشان را قاضي كنند ببيننـد چقـدر در   . در انجيل خيلي تحريف شده است

تورات و انجيل را بخوانيد نقاط ضعف را مي فهميد كـه در آن  . انجيل و تورات تحريف شده است

  .اماقرآن دست نخورده همان طور مانده. دست برده شده

  انا له لحافظون انا نحن نزلنا الذكر و

ان شاء االله تا قيامت همه به قرآن عمل مي كنند جماليت عليي، جلدليت يحيي همه كارها محمـدي  

  . است

مي شود اين جسم را بخريم براي هميشه، اطلابهايش را پرداخت كنيم و نگهش داريم مثل ادريـس  

  .خريدند مگر نرفت؟ ولي آنها) ع(جسم را مي توانيم با جسم عوض كنيم مثل عيسي 

  .آنقدر اذيتشان كردند كه با جسم يعني نور وجوديش ربوده شد

  .به خودشنامي تظاهر نكنيد هميشه مستور و خموش باش

وقتـي  . ما گرفتار چهارچوب هستيم، پشت چهارچوب هم عالمي هست. شيعه عاشق خوبي ها است

  .انسان در شهود رفت، خدا خودش را خواهد شناساند

  حضرت ابراهيم

بيند كـه غـروب    طريقت، بايد از حضرت ابراهيم ياد بگيريم كه چون ستاره، ماه و خورشيد ميمادر 

  .اينها رب من نيست. مي كنند مي گويند اني لا احب الافلين

  .از صورت گل بگذريد و به سيرت آن برسيد
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حركـت  ابراهيم پس از ابتلائات مختلف به مقام امامت و ولايت برگزيده شد و پس از آن شروع به 

  .دركشتي ولايت كرد

  .و اذا بتلي ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما: آيه

را مـي دهـد جـايي كـه بـه      » ابـرار «وقتي حضرت ابراهيم در مقام امتحـان قـرار مـي گيـرد، امتحـان      

خواب فرزندش مي گويد خواب ديدم كه ترا قرباني مي كنم يا بني اني اري في المنام اني اذبحك 

  .او خواب ابرار است وقتي اسماعيل را ذبح كند و تله للجبين ديگر از اينجا جزء مقربين مي شود

به امر يا ناركوني برداً و سلاماً  در داستان سوزاندن حضرت ابراهيم در آتش به دستور نمرود كه بعداً

بيعـت كـه همـان چهـار     دهند نيروهـاي ط  تمام نيروها به او پيشنهاد كمك مي . تبديل به گلستان شد

عنصر آب، خاك، باد و آتش هستند قدرت براين نيروهاست و اينجا قبول نمي كنـد كـه نيروهـا را    

داشته باشد اين هم يك امتحان ديگر است كه برايش پيش مي آيد چون مي خواهد نيـروي اصـلي   

  .ولايت را بدست آورد

لذا وقتي جبرئيل نزد او مي آيد . ر استمي شود كه مثل ميخ محكم و پايدا» اوتاد«اينجا ديگر جزء 

  :تا نجاتش دهد در جوابش مي گويد او خود به حال مي داناتر است

  رب يسر كنان در امر عسر      گفت با جبرئيل اندر سر

  از سر اعتماد و حفظ وكيل    در چنان حال با نهيب خليل

  علم از جبرئيل من نه بس است    عصمت او دليل من نه بس است؟

  )سنايي(
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  .در اينجا صاحب قدرت ولايت مي شود

  حضرت يونس

خدا مي خواسـت بـه او بفهمانـد كـه چيـزي      . حضرت يونس صد در صد ايمان داشت كه مي فهمد

  .هست كه تو هم نمي فهمي، لذا خيلي پيغمبران را غافلگير كرده است

گفتي كـه  مثلاً جايي كه خود سامري آمد و يك گوساله در برابر موسي درست كرد و گفت مگر ن

  .از شجره چوب است و اين گوساله هم صدا دارد

  فالتقمه الحوت و هومليم: به خاطر اينكه مراعات قومش را نكرد گرفتار شد) ع(حضرت يونس 

  چوبيخود گشته ام جستم به محراب    چنان غرقم به دريا همچو يونس

نلاالهانـت سـبحانك انـي    وذاالنون اذذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليـه فنـادي فـي الظلمـات ا    : آيه

  88-87/ كنت من الظالمين فاستجبناله و نجيناه من الغم و كذالك ننجي المومنين انبيا

  به ذكر رب سبحاني    چو يوسف در دل ماهي

  .در زمان حضرت يونس تعجب يونس تعجب كرد

  حضرت صالح

  سويهاو سيقها فكذبوه فعقروها فدم عليهم ربهم بذنبهم ف …و ناقه ا …فقال لهم رسول

معجزات پيغمبران اكثراً از عالم بالا به پايين آورده شده و نزول كرده است مثـل شـتر صـالح كـه از     

آنها مي دانند كجاست، ما در نفس خودمان گرفتار مانـديم گـاهي   . كهكشانهاي لايتنهاي نازل شده
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ده سـينه اي را  سينه را سوراخ كن و تجلـي  . چيزهايي به شما نازل مي شود كه از آن آگاهي نداريد

  .بي كينه كن تا او بدمد

  حضرت يوسف

زليخا او را در هفت اتاق تو در تو برد و پـس از ايـن هفـت وادي را    ) ع(در جريان حضرت يوسف 

را رسوا كرد و او را بعنـوان  ) زليخا(طي كرد و امتحان آخرش كه رسيد اين بود كه معشوق، عاشق 

تو چه حقـي داشـتي كـه او    . ند سالي متحمل مجازات شدمتهم معرفي كرد لذا به امر زندان شد و چ

سالكان و اولياي خدا هم مي فهمند منتها حرف نمـي زننـد و سـتار هسـتند، طاقـت مـي       . را الوبدهي

حقيقت در هر انساني خـودش كشـف مـي شـود منتهـا سـالك مـي        . آوردند تا موضوع كشف شود

  .ات زيادي در پيش داردخواهد به راهي برود كه راه سخت و باريك است و امتحان

  …مثل خيلي از انبياء ديگر نظير حضرت ايوب و 

  چو حسن جادوي يوسف دل زليخا را    زدرد عشق و فراقش زدل برآرم آه

  حضرت موسي

در هر پيغمبري حكمي بوده است فرق مي كند، حكمهاي پيغمبران خيلي سخت بود شما اگر دنبال 

رفـت دنبـال ولايـت،    . آن است كه بتوانيـد عمـل كنيـد   شرع موسي بويد مي فهميد اصلش بيشتر از 

  .لذا شما شرع خودت را عمل كن! ماند

  .مي بينيم! موسي بايستي مي رسيد خدمت شعيب، چقدر فشار آمد
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است، ولايـت در اولاد اسـماعيل شـد، شـريعت در اولاد اسـحاق      ! يعني كه اين هم اولاد اسماعيل؟

داراي ولايـت بودنـد امـا تشـعريعي بـوده و ولايـت تكـويني         البته بعضي از پيامبران نبي اسراييل هم

  .نبوده است

اگـر موسـي بـه    . در اهل شريعت اين نور پيدا مي شود، اين نظر شـريعت اسـت داخـل خـودت بـرو     

موسي چون قتل . ولايت رسيده بود اين سختي را از قومش برداشته بود و فشار هم بر آنها كمتر بود

عيب رفت و در راه به زحمت و فلاكت در صحرا افتاد تا آنجا كه انجام داده بود خدمت حضرت ش

  :بعد از آن به مدائن نزد شعيب رفت) 24/ قصص(رب اني لما انزلت الي من خير فقير : گفت

  كه چند سالي بجان خدمت شعيب كند  شبان وادي ايمن گهي رسد به مراد

  )حافظ(

 100-150نـده موسـي را از بـين    حضرت شعيب چون داراي ولايت بود توانسـت چـوب عصـاي آي   

  .چوب يك درخت تشخيص دهد و فهميد كه موسي قابليت جانشيني او را دارد

گله داري كرد و پس از اين زحمات با همسرش در بيابان كه مي رفت گم شدند و نـوري ديـد كـه    

  .گفت بروم از آن هدايتي يا چراغي بياورم

  )10-سوره طه(تيكم منها بقبس اواجد علي النار هدي اذا ناراً لاهله امكثوا اني انست ناراً لعيا 

از آنجا برگشت به پيغمبري نائل شده در حضرت موسي بـا چـه فشـارهايي روبـرو شـد تـا بـه پـيش         

شعيب رفت، جرمش اين بود كه قتل انجام داده بود، موسي با آن عظمت غضـب داشـت، خـدا هـم     

. ين چون و چرا بايد نسـل عـوض مـي شـد    سرگردانش كرد، البته خدا دوستش داشت اما با وجود ا
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هارون قبل از موسي فوت كـرد بعـد هـم موسـي قـدم      . اين نسلي كه با موسي بود به درد نمي خورد

ابتـدا چهـل سـال سـرگردان     . لذا بايد همه از بـين بونـد  . اينها همه ايرادگير، پرخاشگر و خشن بودند

. تـا صـبح همـديگر را پـاره پـاره كننـد       شوند بعد از آن شبي به جدال وجنگ با يكديگر برخيزند و

علت گرفتاريشان چون و چرا و گوساله پرستي خودشان اسـت چـون آمدنـد احكـام خـدا را كنـار       

گذاشتند و از نفس پيروي كردند به دنبـال هـواي نفـس حركـت كردنـد ولـي بـراي خـدا حركـت          

  .نكردند

تا صبح هر كس زنده مانـد  جريمه شان آن شد كه در يك شب تاريك يكديگر را قتل عام كنند و 

توبه اش قبول شود و هركس كشته شد بهشت برود، خوب مسلماً جوانان پيران را مي كشـند چـون   

فرد خنجر را مي زد پـدر يـا بـرادر را مـي كشـت، خـواهر راهـم مـي كشـت،          .  زورشان بيشتر است

ن به رياسـت يوشـع   جوانا. هزار نفر در شب تاريك و ظلمات و اين توبه شان بود 900ريختند به هم 

  .كنند به سمت فلسطين حركت مي

يعني اگر توجه كنيد اين چهل سال سـرگرداني موسـي در بيابـان فنـادران طـور سـينا بـه وقـوع مـي          

پيوندد، عصاي حضرت موسي جزء معجزات نه گانه ايشان بود و يك جا اژدها مي شود و يك جـا  

كند در گريبـانش و در مـي آورد آن    دست ميدريا را باز مي كند ولي معجزه يد بيضايي كه ايشان 

را همه داريم، اگر ذكر بگوييم در وجودمان آن نور تجلي مي كند اين نور را همـه دارنـد منتهـا در    

  .موسي ظاهر شد

  يوم تري المومنين والمومنات يسعي: عمل به شريعت بابت؛ اين نور پيدا شود
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  )12/حيدر(نورهم بين ايديهم و بايمانهم 

به عصا تكيه داد پس چـون بـه خـدا تكيـه     ) 18/طه(اتوكوعليها واهش تها علي غنمي : موسي گفت

نكرد و گفت به عصا تكيه مي كنم و گوسفندان را مي رانم خدا فرمود حال كه چوب را تكيه گـاه  

گرفتي به مرا، پس حالا عصا عمل مي كند و من عصا را براي تـو بـه حركـت در مـي آورم لـذا در      

وزالـق عصـاك   : وقتي آن رانداخت و تبديل به اژدها شد موسي فرار كـرد . كردعصا دميد حركت 

. چون نمي دانست كـه اژدهـا مـي شـود    ) 10/نمل(فلما رادها تهتز  كانها جان ولي تدبراً و لم يعقب 

  .پس فرمود يا موسي لاتخف حذف نكن بيابگير. دانست اژدها مي شود اگر ولايت داشت مي

تكيه گاه گرفتي و نه مرا پس حالاعمل مي كند و مـن ع صـا را بـراي     خدا فرمود حال كه چوب را

وازلـق  . وقتي آن را انداخت موسي فرار كرد. تو حركت خواهم داد، لذا در عصا دميد حركت كرد

چون نمي دانست كه اژدها مي شود اگر ) 10/نمل(فلما رادها تهتز كانها جان ولي مدبراً و لم يعقب 

  خوف نكن بيابگير. ه اژدها مي شود پس فرمود موسي لاتخزفولايت داشت مي دانست ك

  )شمس(افكن تو عصا و آنرا يله كن    تكيه گه تو حق شد نه عصا

فرعون اولش خوب بود ولي به مرور مردم را به خودش دعوت كرد بجـاي اينكـه بـه خـدا دعـوت      

بگوييد برايتـان   خواهيد كند؛ گفت آنچه كه شما مي گوييد منم و گفت چه مي خواهيد؟ هرچه مي

مثلاً بهشت و دوزخ افراد را برايشان نشـان مـي داد و اينگونـه قـدرت     . انجام دهم تا ببينيد و مي كرد

  .نمايي مي كرد
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) 44/طـه (لذا خدا به موسي فرمود با او آهسته حرف بزنيد فقولا له قـولاً لينـاً لعلـه يتـذكر او يخشـي      

  .خيلي مراقب باشيد چون او اوتاد است

اين چيـز را خـدا بـه هـركس نمـي دهـد و فرعـون ذي        ) 44/طه(قولالينا لعله يتذكر اويخشي فقولاله

  .البته اوتاد، بودن،  مي تواند به معناي ميخكوب كردن اطرافيان باشد) 10/فجر(الاوتاد

موسي دنبال آن نقطه بود منتها تا صورت جسم نگرفت و در قشر نيامد موسي متوجـه نشـد و دنبـال    

قشر نورانيتي از او پيدا شد و آيتي از خدا بـر او جلـوه كـرد يعنـي متـوجهش كـرد        در آن. مي كرد

  .آنچه هست و نيست آن نور است و چيزي جز اين نيست

انرژي اوليه چوب اژدهايي بود كه قبلاً زير درخت مرده بـود كـه ايـن انـرژي بـه خواسـت خـدا بـه         

  :صورت اوليه بازگردانيده شد

  .ما آن را به صورت اول بر مي گردانيم) 21/طه(سنعيدها سيرتها الاولي 

مثل چوبهاي جنگلي كه براي ابراهيم آورند و در آن آتش افكندند و خدا خواست به حالـت اوليـه   

  .پس در حقيقت خدا پرده اي از قيامت را به موسي نشان داد. خود برگردند

ر هـم از بنـدگان   خض ـ. موسي درمانده كه شد به سراغ خضر رفت و گرنه بـا خضـر كـاري نداشـت    

فوجدابعدا من عبادنا اتيناه رحمته من عندنا وعلمنـاه مـن لـدنا علمـا     . صالح خدا و داراي ولايت بود

  ).65/كهف(

اينجا چون پي برده بود، اما در وجود خودش متوجه نشده بود لذا خدا هم او را نزد خضر فرستاد تـا  

مجمع البحرين دو نهر . يار شك كرده بودچون بين جبر و اخت. در وجود خودش هم آن نور را بيابد
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آن وقـت مـي   . بزرگ شريعت و طريقت است كه بهم مي پيوندند و بايد اين راه سخت را طي كرد

  .توان به آنجا رسيده ماهي مرده را زنده كرد

  در مجمع بحر، خضر مايي    اي موسي جان به طور رفتيم

اينجـا موسـي را متوجـه    . قـت ولايـت اسـت   نشان پيدا مي شود كه همان اسم اعظم باشد و ايـن حقي 

بـا سـه امتحـان    . نشانش دادند كه بايـد تسـليم ولايـت باشـد    . ولايت مي نمايد لذا او تسليم مي شود

قريه فانطلقا حتي اذا ركبا في السفينه خرقها وقتي حضـرت خضـر كشـتي را سـوراخ      -غلام -كشتي

ودش را با ميخ سوراخ مـي كنـد   مي كند مي خواهد كشتي را غرق كند در حقيقت كشتي وجود خ

  .كه در گداصفتي كيمياگري داند: كه همه كس به آن پي نبرد

با اين سوراخ كردن كشتي غرور و دوندگي با راي شريعت و طريقت، مي فهماند كه نفـس را بايـد   

  .كشت

د آن فانطقا حتي اذا لقيا غلاماً فقتله، در داستان دوم، منظور از جوان غرور و سركشي اسـت كـه باي ـ  

يعني از عمر اول مرد و به عمر دوباره رسيد موتوا قبل ان تموتـوا وقتـي كـه    . را سر بريد و از بين برد

پدر و مادر صالح يعني شريعت و طريقت درست كه آمادگي براي . او را سر بريد عمر را زنده كرد

ق بيفتد ولي بايد رساند كه هر كس خودش مي تواند در طري حقيقت پيدا مي كند اين ا ختيار را مي

  .سرداد و در راه كشته شد

. قال لويشـئت لتخـذت عليـه اجـراً    : در مرحله سوم كه وارد قريه مي شوند موسي طلب مزد مي كند

  .مثل خود ما كه اين راه را مي رويم كه اسم اعظم پيدا كنيم
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مـي دهـد   وقتي موسي مي گويد ما در اينجا زحمت كشيديم لااقل مزدي بگيريم، آنجا خضر نشان 

موسي به خاطر مزد بـود كـه جـدا شـد و بـه خضـر گفـت بايـد         . كه در طريقت نبايد طلب مزد كرد

اجرت بگيريم و خضر هم به او گفت برو، تو تا حالا براي خدا آمدي با من كاركني حالا مـزد مـي   

خضر اول كـه آمـد رو   . خواهي؟ به محض اينكه اسم مزد آورد جواب هذا فراق بيني و بينك شنيد

ظرفيـت، راه  . انك لن تسـتطيع معـي صـبراً   : كرد به موسي و گفت كه تو نمي تواني با من صبر كني

لـذا وارد كشـتي ولايـت شـدند بعـد آمـد وارد       . شاقه اي است كه با رياضت و مشقت طي مي شود

  :شرع شد كه اين را شرع من مي گويند و سر نفس را به كمك خدا بريد

  نايب است ودست او دست خداست  آن كه جان بخشد اگر بكشد رواست

بنابراين حضرت موسي سه مقام بيشتر طي نرد و در مقام سوم ماند، چون عشق چون و چرا بـر نمـي   

 .دارد در حاليكه او مرتب در پي سوال بود

  

      

 


